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انقاب گره خورده  است

   متولد کوچه علوی مشهد

آسـیه سـادات سـال۱۳۵۵ به عنوان اولین فرزند دکر سیدحسین 

فتاحی معصـوم و دکـر قدسیه سـادات علوی، زوج جراح مشـهدی 

در محلـه سراب و کوچـه ای کـه بعدهـا  بـه نـام دایـی شـهیدش   

نامگـذاری شـد  به دنیـا آمد؛ گرچـه بعد از او خـدا هفت فرزنـد دیگر 

نیـز بـه والدینـش هدیـه داد امـا در ایـن بیـن فقـط آسیه سـادات 

و یکـی از برادرانـش حرفـه پدرومـادر را ادامـه دادنـد. می گویـد:

«مـادر، جـراح زنان بود و پـدر، جراح قفسـه سـینه.  بنابراین از هان 

کودکـی بـا دنیای پزشـکی آشـنا بـودم؛ تلخ و شـیرین و سـختی ها و 

مشـکاتش را از نزدیـک لمـس کرده بودم، ولـی با همـه این ها علوم 

تجربـی مثـل زیست شناسـی و شـیمی را دوسـت داشـتم؛ والدیـن 

اختیـار را بـه خـودم داده بودنـد و معلم ها هم پیشنهادشـان رشـته 

ریاضی فیزیـک بـود چـون در ایـن دروس هم قـوی بـودم، اما خودم 

تجربـی را انتخـاب کردم».

از شور و علاقه تا معدل الف

بـه انتخـاب رشـته دانشـگاه کـه رسـید، گذشـته از عاقـه بـه علـوم 

تجربـی، ارتباطـات انسـانی برجسـته میـان بیـار و پزشـک و حس 

خـوب ایـن ارتبـاط، دومین دلیـل او برای انتخاب رشـته پزشـکی از 

بیـن همه رشـته ها شـد؛«سـال ۷۳ بـا رتبـه ۶۴۰ وارد رشـته پزشـکی 

در دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران شـدم؛ هـان سـال اول برخـی 

همکاسـی ها سر کاس آناتومی عملـی و تشریـح جسـد و ...

حالشـان بـد می شـد، ولی من بـا عاقـه دنبـال می کـردم و هرگز از 

انتخابم پشـیان نشـدم؛ همیشـه صندلی جلو کاس می نشستم،

جزوه هـای رنگارنـگ می نوشـتم و حداقـل میـزان غیبت را داشـتم 

کـه حاصلـش شـد معـدل الـف دوره پزشـکی عمومـی». چنیـن 

شـوق و عاقـه ای، طبعـا ازدواجـش را هـم با حرفه پزشـکی گـره زد و

 سـال ۷۶ از طریـق همکاران پدر، بـا همسرش که دسـتیار ارتوپدی 

بود، آشـنا شـد و ازدواج کرد؛ بـه همین دلیـل از علوم پزشـکی ایران 

مهان دانشـگاه علوم پزشـکی مشهد شد.

کارآموز جراحی از ١٠سالگی

«در ۱۰سـالگی یـک روز کـه در حیاط خانـه پدربزرگ مشـغول بازی 

بـا بچه هـا بودیـم، ناگهـان خواهـر سـه چهار سـاله ام زمین خـورد و 

چانـه اش زخمی شـد؛ پـدرم بـه جـای بـردن او بـه بیارسـتان، فورا 

یـک سـت بخیـه آورد که خـودش در خانـه بخیه کنـد؛ همـه بچه ها از 

تـرس در طبقـه پاییـن خانـه پنهـان شـده بودند ولـی من پیـش بابا 

رفتـم تـا ببینـم بخیـه زدن چطـور اسـت. بعـد بـرای بچه هـا تعریـف 

کـردم کـه برخـاف تصـور مـا، سـوزن بخیـه مثـل سـوزن خیاطـی،

صـاف نیسـت نیم دایـره اسـت و راحـت می شـود بخیـه زد و... آن ها 

سرزنشـم کردنـد که خیلـی سـنگدل هسـتی! چطور طاقـت آوردی 

بخیه خـوردن خواهرت را ببینی؟! ولی من از این تجربه خوشـحال 

و راضـی بـودم.» اولیـن چیـزی که در پاسـخ به سـؤال «چـرا تخصص 

جراحـی؟» بـه ذهنـش می رسـد، ایـن خاطـره اسـت کـه بـا هیجـان 

هـان روزهـا تعریف می کنـد و ادامـه می دهد:«جراحی را دوسـت 

داشـتم چـون نتیجـه و تأثیـر کار در آن زود دیده می شـود؛ در حالی 

کـه در تخصص هـای دیگـر این طـور نیسـت. ایـن شـد کـه قاطعانه 

انتخابـش کـردم و سـال۸۰ در حالی کـه فرزنـد اولم شـش ماهه بود،

در آزمـون تخصـص بـا رتبه ۱۰ کشـور (بیـن خانم ها) پذیرفته شـدم.

در بیـن همه ورودی های جراحی آن سـال در علوم پزشـکی مشـهد 

فقـط من خانـم بـودم؛ حتی الان هـم ورودی هـای خانم این رشـته 

هنـوز کـم اسـت و از بیـن پنجـاه عضـو هیئـت علمی رشـته جراحی،

فقط سـه نفـر خانم هسـتند.»

دانشگاه ماساچوست با ٢ فرزند

دکر فتاحی معصوم سال ۸۵ به دلیل فرصت مطالعاتی همسرش،

همراه او رهسـپار ماساچوسـت آمریکا شـد البته آن زمان فلوشـیپ 

«بعـد از قبولـی در امتحـان  رشـته خـودش هـم در ایـران نبـود؛

بـورد، عـازم آمریکا شـدیم و سـه ماه بعـد در دانشـگاه ماساچوسـت 

جنرال هاسـپیتال آمریـکا کـه زیرنظـر دانشـگاه  هـاروارد اسـت،

بـرای فلوشـیپ جراحـی سرطـان پسـتان مصاحبـه دادم و پذیرفته 

شـدم. بـا ایـن حـال غریـب بـودن، فرزنـد چهارسـاله و تولـد فرزنـد 

دوم و نبـودن خانـواده درکنـارم، شرایـط سـختی را برایـان رقم زد 

خصوصـا که مهدکـودک هم هزینه بالایی داشـت و فقط یک سـال 

توانسـتیم اسـتفاده کنیم.»

سخت گیری بر مادران

از چالش هـا و فـرازو نشـیب های ایـن سـال ها کـه می پرسـم، مثـل 

سـایر خانم هـای شـاغل، عمـده مشـکاتش بـه نبـود تسـهیات و 

«زمانـی  زیرسـاخت های حایتـی از مـادران شـاغل برمی گـردد؛

کـه کارورز  بـودم در حـال بـارداری ناچـار بـودم سر جراحـی حاضر 

شـوم. بعـد هم کـه پـسرم دنیا آمـد، سـال اول رزیدنـت بـودم؛ از یک 

طـرف اغلـب اسـاتید نسـبت بـه بچـه دار بودنمـان حسـاس بودنـد 

زهـرا شـریعتی|        از رشـته دبیرسـتان تـا تخصـص، همـه را گام بـه گام بـا علاقـه خـودش آگاهانـه انتخـاب کـرد و چـه بسـا همین دلیـل بود کـه باوجود همـه چالش هـای شـخصی و کاری، نـه تنها او 

را پـای کار نگـه داشـت بلکـه اولین هـا  را هـم  رقـم زد؛ از اولیـن دارنـده فلوشـیپ جراحـی انکولـوژی در شرق کشـور تـا اولیـن اسـتادتمام خانـم رشـته جراحـی عمومـی و مشـارکت در راه انـدازی 

فلوشـیپ جراحـی سرطـان در مشـهد؛ بـه این هـا اضافه کنید رسـالت خطیـر همری و مادری سـه فرزنـد را. دکتر آسیه سـادات فتاحی معصـوم، فلوشـیپ جراحی انکولـوژی، در ادامه از مسـیر 

موفقیتـش در ابعاد مختلف می گوید.

                                                روا�تی از زندگى اولیپن عضو هیئت علمی  دارای فلوشیپ جراحی انکولوژی  مشهد

‌،‌استاد،‌پزشک مادر‌

سـال ۸۷ پـس از بازگشـت بـه وطـن، یـک دوره تکمیلـی جراحـی سرطـان را هـم در تهـران 

گذرانـد و در حالی که فلوشـیپ جراحی سرطان تازه در ایران راه اندازی شـده بود(فقط دو نفر 

دیگر در فلوشـیپ این رشـته در کشـور وجود داشـت)، بـه عنوان اولیـن عضو هیئـت علمی علوم 

پزشـکی مشـهد که دارای فلوشـیپ جراحی سرطان اسـت، مشـغول خدمت در این دانشگاه شد 

و تـا هفـت سـال بعـد که بـه تدریج همـکاران دیگـری با این فلوشـیپ بـه گروه جراحـی سرطان 

وارد شـدند، اولیـن دارنده فلوشـیپ جراحـی انکولوژی در شرق کشـور بود.

این بانوی خسـتگی ناپذیر که سـال ۹۳، دانشـیار و امسـال با سه فرزند، اسـتادتمام شده 

اسـت، سـال ۹۹ بـه کمـک همکاران خـود فلوشـیپ رشـته جراحی سرطـان را در مشـهد (به 

عنـوان سـومین شـهر بعـد از تهـران و شـیراز)، طراحی و تأسـیس کردند تـا دیگر نیاز نباشـد 

علاقه منـدان ایـن رشـته حتی به تهـران بروند چه رسـد به خارج کشـور. دکـتر فتاحی معصوم 

همچنیـن طی شـانزده سـال تدریس در مقاطـع مختلف از جراحـی عمومـی و فیزیوپاتولوژی 

تـا کارآمـوز، کارورز، دسـتیار جراحـی و فلوشـیپ تاکنـون صدهـا دانشـجو و هفت دسـتیار 

فلوشـیپ جراحی سرطان را آموزش داده اسـت.


